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پنج قاره حادثه ها

قتل گروگان گیر برزیلی
 توسط پلیس

مقامات برزیل از کشته شدن مرد مسلحی که ده ها  �
مســافر یک اتوبوس را گروگان گرفته بود به دســت 
یک تک تیرانداز خبر دادند. به گزارش ایســنا، این مرد 
که گفته می شــود خــود را به عنــوان پلیس معرفی 
کــرده بود، حدود ســاعت ۵:۲۶ صبح سه شــنبه ۳۷ 
نفــر را در یــک اتوبوس گروگان گرفــت. این اتوبوس 
در حال عبور از یک پل شــلوغ بوده که حومه «ســائو 
گونســالو» را به مرکز «ریو» متصــل می کند. چندین 
نفــر از گروگان ها در جریان مذاکرات پلیس با این فرد 
مسلح آزاد شــده بودند. گروگان ها اعلام کرده اند که 
مــرد گروگان گیر با ریختن بنزیــن روی اتوبوس آنها را 
تهدید کرده بوده که آن را به آتش خواهد کشید. پس 
از چهار ساعت مذاکره پلیس با این فرد و درحالی که 
او هیچ خواسته مشــخصی را با پلیس مطرح نکرد، 
یــک تک تیرانداز پلیس برزیــل او را به ضرب گلوله از 
پا درآورد و تمامی گروگان ها بدون هیچ گونه آســیبی 
آزاد شدند. پلیس برزیل کشته شدن فرد گروگان گیر را 
تأیید و اعلام کرده اگرچه ترجیح می داد فرد مســلح 
را زنده دســتگیر کنــد، اما نجات جــان گروگان ها در 
اولویت قرار داشت. درحالی که برخی از گروگان ها فرد 
گروگان گیر را بســیار آرام و خونسرد توصیف کرده اند، 
سخنگوی پلیس برزیل اعلام کرده که به نظر می رسد 
این فرد از مشــکلات روانی رنج می برده اســت. بنا بر 
گزارش اســکای نیوز، صدها وسیله نقلیه در مسیر پل 
در ترافیک شدید ایجادشده در جریان این حادثه گرفتار 

شده بودند و جاده از هر دو طرف مسدود شده بود.

قتل به خاطر
 تأخیر در آماده شدن ساندویچ

مردی، گارســون یکی از رســتوران های شــهر  �
پاریس را به خاطر تأخیر در آماده شــدن ساندویچ 
وی، بــه قتل رســاند. به گفته شــاهدان، این مرد 
به دلیل اینکه غذای او ســریع آماده نشــده بود، 
اقدام به شــلیک گلوله به سمت گارسون کرد. بر 
اساس این خبر، گلوله شلیک شده به کتف گارسون 
برخورد کرد و منجر به زخمی شدن شدید وی شد. 
با وجود اینکه اورژانس به سرعت در محل حاضر 
شــد، این گارسون ۲۸ ســاله در محل حادثه جان 
خود را از دست داد. فرد مهاجم پس از این اقدام 
به ســرعت از محــل حادثه گریخــت و پلیس در 

جست وجو برای یافتن وی است.

انهدام ۴۵ باند سارقان حرفه ای 
در  تهران

فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ گفت: ۴۵  �
باند حرفه ای و سابقه دار در سومین مرحله طرح 
کاشــف (دســتگیری مجرمان حرفه ای و باندی) 
متلاشی شــد. سردار حســین رحیمی اظهار کرد: 
۱۸۸ نفر از ســارقان حرفه ای و سابقه دار در قالب 
۴۵ باندکه اقدام به کیف قاپی، موبایل قاپی، سرقت 
لوازم خودرو و زورگیری می کردند، دستگیر شدند.
او افزود: این تعداد افراد تا شــامگاه سه شنبه، 
بــه دو هزار و ۴۰۰ مورد ســرقت اعتراف کرده اند. 
فرمانــده نیروی انتظامــی تهران بزرگ با اشــاره 
بــه اجرای طرح صاعقــه بیان کرد: ایــن طرح با 
همکاری پلیس پیشــگیری، پلیس امنیت و پلیس 
آگاهی اجرا می شــود که در آن ۵۰۰ گروه موتوری 
از مأمــوران پلیس در مناطق جرم خیــز اقدام به 
گشــت زنی کرده و ۳۷۱ موبایل قــاپ، کیف قاپ و 
زورگیــر را دســتگیر کردند. رحیمــی اضافه کرد: 
۷۱ نفر ســارق و بقیــه مظنون به ســرقت بودند 
که بــه ۲۰۰ مورد قاپ  زنی اعتــراف کردند، ضمن 
اینکــه از این افراد ۱۲۳ تلفن همراه، پنج دســتگاه 
موتورسیکلت و ۷۱ دســتگاه موتورسیکلت پلاک 
مخدوشــی که با آن اقدام به ســرقت می کردند، 
کشف و ضبط شد. او از کاهش ۳۵ تا ۴۰ درصدی 
آمار ســرقت کیف قاپــی و موبایل قاپــی خبر داد 
و گفــت: طرح صاعقــه دو تا ســه بار در ماه اجرا 
می شــود. فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ به 
تحویل ۷۰ تا ۸۰ درصدی اموال مســروقه اشــاره 
کــرد و گفت: پلیس با اجــرای طرح های مختلف 
اموال مسروقه را کشــف کرده و به صاحبان آنان 
تحویل داده اســت، همچنین برخــی از اموال را 
سارقان به فروش رسانده اند که دسترسی به آنها 
امکان پذیر نیست. او با بیان اینکه ۲۰ تا ۳۰ درصد 
از دستگیر شــده ها مال خر هســتند، اظهــار کرد: 
برخی از مال خرها ســارق نیز هستند ضمن اینکه 
جرم ما ل خری کمتر از ســرقت نیست. رحیمی با 
تأکید بر اینکه در دو ماه گذشــته وقوع ســرقت از 
۹ درصد به پنج درصد رســیده است، گفت: شاهد 
کاهش چهاردرصدی در وقوع ســرقت و افزایش 
۱۳ درصدی در کشــفیات هستیم. او با بیان اینکه 
قرارگاه مشــترک مبارزه با سرقت در تهران تشکیل 
شده است، گفت: این قرارگاه بیش از دو ماه است 
که با همکاری دادستانی و پلیس در حال بررسی 
موارد جرم اســت. فرمانده نیروی انتظامی تهران 
بزرگ خاطر نشــان کرد: تا کنون برخورد دســتگاه 
قضائی با مجرمان جدیت بیشــتری یافته است و 
آنچه ما انتظار داریم برخورد با افرادی اســت که 

تکرار در جرم دارند.

نجات ۳۳ نفر از میان دود و آتش
آتش نشــانان تهران در جریان عملیات مقابله  �

با آتش سوزی زیرزمین یک ســاختمان پنج طبقه 
مسکونی، ۳۳ نفر از ساکنان را از میان دود و آتش 
به ســلامت نجــات دادند. حدود ســاعت ۱۶:۳۰ 
دقیقه روز سه شنبه، زمانی که زنگ ایستگاه های ۳ 
و ۹۹ و گروه امداد و نجات ۲ این ســازمان از سوی 
ستاد فرماندهی آتش نشانی تهران به صدا درآمد، 
آتش نشــانان به همراه نردبان هیدرولیکی و تشک 
نجات برای امدادرســانی به ســاکنان گرفتار شده 
عازم میدان خراســان، خیابان خراسان، روبه روی 
مسجد لرزاده شدند. محمدرضا خضری پور، افسر 
آمــاده منطقه ۸ عملیات ســازمان آتش نشــانی 
تهران که هم زمان با نیروها به محل اعزام شــده 
بود، در این باره گفت: آتش ســوزی در طبقه منفی 
یک ســاختمان پنج طبقه مســکونی اتفاق افتاد 
که منجر به رعب و وحشــت و نیزمحبوس شــدن 

شماری از ساکنان در داخل واحدهای خود شد.
او اضافــه کرد: آتش نشــانان بلافاصله پس از 
قطع برق و گاز ســاختمان و تقسیم شــدن به سه 
تیــم، به طور هم زمان وارد ســاختمان و نیز محل 
وقــوع آتش ســوزی در طبقه منفی یک شــده و 
مشغول خارج کردن ســاکنان گرفتار در میان دود 
شــدند. این افسر آماده آتش نشــانی تصریح کرد: 
در ایــن حادثه، در طبقــه منفی یک ســاختمان 
به مســاحت حدود ۱۲۰ متر مربــع که از آن برای 
برگزاری مراســم جشن و مذهبی استفاده می شد، 
به دلیــل آتش گرفتن پنــل کولــر گازی و ریختن 
شــراره های آتش روی مبل و شعله ور شــدن آن، 
به یک باره آتش ســوزی شروع شــد و شعله های 

آتش به لوازم دیگر گسترش پیدا کرد.
او در ادامه اظهار کرد: نیروهای آتش نشــانی 
به محض حضور در محل آتش سوزی در حالی که 
ماسک های تنفسی بر چهره داشتند، به سرعت به 
مبارزه با شــعله های آتش پرداخته و از پیشروی 
آن جلوگیری و آتش را قبل از ســرایت به اطراف 

به سرعت مهار و خاموش کردند.
خضری پور اضافه کــرد: هم زمان گروه نجات 
آتش نشــانی نیــز وارد طبقات شــده و ۳۳ نفر از 
ســاکنان از جملــه یک دختر بچه چهار ســاله را 
از داخــل واحد های آنان و از میان دود، ســالم به 

بیرون از ساختمان هدایت کردند.
افســر آمــاده آتش نشــانی بــا اعــلام اینکه 
خوشــبختانه در این حادثه به کسی آسیب جانی 
نرســید، تأکید کرد: تحقیقات بیشــتر در خصوص 
علــل بــروز این حادثــه و نیــز خســارات وارده 
هم اکنون از سوی کارشناسان آتش نشانی منطقه 

در دست انجام است.

فرمانــده انتظامــی غــرب اســتان تهــران از 
دســتگیری ســارق حرفــه ای محتویــات داخل 
خودرو و کشــف ۳۸ فقره سرقت خبر داد. سردار 
محســن خانچرلی گفت: در پی وقوع چندین فقره 
ســرقت محتویات داخل خودرو در نقاط مختلف 
شهرستان بهارستان، بررســی موضوع در دستور 

کار مأموران پلیس آگاهی قرار گرفت.
ســردار خانچرلی تصریح کــرد: مأموران پس 

از چنــد روز کار اطلاعاتی موفق شــدند متهم را 
شناســایی و او را در عملیاتــی در مخفیگاهــش 
دســتگیر کنند. براســاس گزارش ســایت پلیس، 
فرمانده انتظامی غرب اســتان تهران با بیان اینکه 
متهم در بازجویی هــای به عمل آمده به ۳۸ فقره 
ســرقت محتویات داخــل خودرو اعتــراف کرد، 
تصریح کرد: متهم با تشکیل پرونده تحویل مرجع 

قضائی شد.

دستگیرى دزدى با 38 فقره سرقت

شرق: پسری جوان که در جریان ارتباط با زنی متأهل، شوهر او را با همدستی 
دوستش به قتل رسانده است، بعد از دستگیری به جرمش اعتراف کرد.

به گزارش خبرنگار ما، مأموران پلیس ســاعت ۲۴ روز ۲۹ تیر جنازه مردی 
را در نزدیکی یک آجرپزخانه در حاشــیه تهران پیدا کردند و متوجه شدند این 
مرد با ۱۹ ضربه چاقو کشــته شده است. مقتول یک کارت عابربانک به همراه 
داشــت که از آن طریق هویت او به نام ناصر فاش و در ادامه معلوم شــد او 
پیک موتوری است که به عنوان نگهبان یک خوابگاه دخترانه نیز کار می کرده 
و علاوه بر این شــماره موبایل خود را در ســایت دیوار اعلام کرده بود تا برای 

جابه جایی بسته های پستی با او تماس بگیرند.
کارآگاهان بعد از انتقال جســد به پزشکی قانونی، به سراغ همسر ناصر به 
نام فریبا رفتند و به تحقیق از او پرداختند. زن جوان گفت: شوهرم با فردی قرار 
ملاقات داشت و به  همین دلیل از خانه خارج شد. بعد از آن دیگر خبری از او 

ندارم و نمی دانم چه اتفاقی برایش افتاده است.
در حالی که ابتدا ســرنخی از این جنایت وجود نداشــت، افســران جنایی 
گام به گام به سمت حل این معما پیش رفتند تا اینکه بالاخره فهمیدند فریبا با 
پســری ۲۹ ساله به نام بابک رابطه دارد. هنگامی که مأموران برای دستگیری 
این دو اقدام کردند متوجه شــدند فریبا به مکانی نامعلوم گریخته است، اما 

بابک به دام افتاد و تحت بازجویی قرار گرفت.
این جوان با اعتراف به کشتن ناصر با همدستی یکی از دوستانش گفت: من 
یک کانال تلگرامی دارم که در ارتباط با مراســم هایی است که برگزار می کنم. 
چندوقت قبل زنی به من پیام داد که آیا مراســم زنانه هم برگزار می کنم. من 
هم جوابش را دادم و بعد از آن مدتی با هم از طریق تلگرام در ارتباط بودیم تا 
اینکه احساس کردم به او علاقه مند شده ام، به همین دلیل با هم قرار گذاشتیم 
و چندبار یکدیگر را ملاقات کردیم. کم کم به فریبا وابســته شدم، به گونه ای که 

می خواستم با او ازدواج کنم. در این اثنا فریبا به من گفت در یک شرکت هرمی 
که کارش فروش شوینده است کار می کند و از من خواست زیرشاخه اش شوم. 
وقتی دراین باره تحقیق کردم، به این نتیجه رسیدم که این ماجراها کلاهبرداری 
اســت، به همین دلیل پیشــنهاد فریبا را قبول نکردم، اما حاضر شــدم کارت 

عابربانکم را به او بدهم تا او با موجودی آن بدهی هایش را بپردازد.
متهــم ادامــه داد: بعــد از مدتــی بالاخره حــرف دلــم را زدم و از فریبا 
خواستگاری کردم، اما در کمال تعجب او به من گفت متأهل است. از شنیدن 
این حرف شوکه شدم. فریبا داستان زندگی اش را تعریف کرد و گفت شوهرش، 
ناصر، مردی معتاد اســت که با او بدرفتاری می کنــد و رفتارهای غیراخلاقی 
دارد. فریبا توضیح داد حتی وکیل گرفته تا از شــر شــوهرش خلاص شود، اما 
نتوانسته کاری از پیش ببرد. او گفت به این نتیجه رسیده که باید ناصر را بکشد 
و به دنبال این می گردد که کسی را اجیر کند. به فریبا گفتم اولا برای اجیرکردن 

قاتل پول کافی ندارد و دوم اینکه پیداکردن چنین شخصی خیلی دشوار است. 
او پیشنهاد داد من ناصر را بکشم. هرچند پیشنهادش را قبول نکردم، اما آن را 
رد هم نکردم و گفتم باید فکر کنم. فریبا به من گفت می توانم شماره شوهرش 
را از سایت دیوار بردارم و به بهانه اینکه پیک می خواهم، او را سر قرار بکشم.

بابک در ادامه اعترافاتش گفت: دوســتی صمیمی به نام حامد دارم 
که از کودکی با هم دوســت هســتیم. موضوع را به او گفتم و قرار شــد 
برخلاف پیشــنهاد فریبا، ناصر را نکشــیم، بلکه با او صحبت و وادارش 
کنیــم فریبــا را طلاق بدهــد. ما به ناصــر تلفن زدیم و بــه بهانه اینکه 
می خواهیم بســته ای را برایمان به مقصد برساند او را به مکانی خلوت 
در نزدیکی یک آجرپزی کشــاندیم. وقتی به آنجا آمد، ســراغ بســته را 
گرفت، اما به او گفتم بســته ای در کار نیســت. به ناصر گفتم از آشنایان 
همسرش هستم و بهتر است بدون دردسر زنش را طلاق بدهد. او گفت 
ایــن موضوع به من ارتباطی ندارد. خودم را معرفی کردم و او بلافاصله 
شناخت و گفت کارت عابربانک مرا در کیف فریبا دیده است. بعد از آن با 
هم درگیر شدیم و من به پا، کمر و شکم او با چاقو ضربه زدم. ناصر سوار 
موتورش شــد تا فرار کند، اما حامد راهش را ســد کرد و بعد او با چاقو 
چند ضربه زد که البتــه چون هوا تاریک بود تعداد ضربات را نفهمیدم. 
بعــد از واردکردن این ضربات فــرار کردیم و چند روز بعد فهمیدم ناصر 
فوت شده اســت. من در این مدت عذاب وجدان داشتم تا اینکه بالاخره 

دستگیر شدم.
کارآگاهان بعد از شــنیدن حرف های این جوان، دوســتش را نیز دســتگیر 

کردند. حامد گفت زمان حادثه تحت تأثیر ماده مخدر گل بوده است.
بنا بر این گزارش، درحال حاضر همســر مقتول نیز دستگیر شده و درحالی 

که آشنایی با عاملان قتل را انکار می کند، در بازداشت به سر می برد.

زن جوان در پی ارتباط پنهانی  قتل شوهر 

 محاکمه مردى که در یک لحظه قاتل شد

شــرق: پســری جوان که دوســتش را به قتل رســانده 
و مدعی شــده بود مقتول بــه او تعــرض می کرده، با 
حکم دادگاه از قصاص معاف و به زندان، دیه و شــلاق 
محکوم شــد. به گــزارش خبرنگار ما، خانواده پســری
۲۴ ســاله به نام نیما روز ۹ خرداد سال گذشته به پلیس 
خبر دادند نیما گم شــده است. مأموران بعد از اطلاع از 
این موضوع تحقیقات خود را آغاز کردند و پی بردند نیما 
آخرین بار به همراه یکی از دوستانش به نام جواد بوده، 

به همین دلیل جواد را بازداشت و از او تحقیق کردند.
جــواد در بازجویی هــا اعتراف کرد نیما را کشــته و 
جسدش را در منطقه ای بیابانی در اطراف فرودگاه امام 
آتش زده اســت. مأموران در ادامــه به محل موردنظر 
رفتنــد و جنازه را پیدا کردنــد. بعد از آن پرونده اتهامی 
جواد به جریان افتاد و او در دادسرا مدعی شد دوستش 
به او تعرض می کرده، به همین دلیل مرتکب قتل شده 
است. پرونده بعد از اتمام تحقیقات مقدماتی با صدور 
کیفرخواســت قتل عمد بــه شــعبه ۱۰ دادگاه کیفری 
استان تهران فرســتاده شد. نماینده دادستان در جلسه 
محاکمــه جواد جرم او را محرز دانســت و خواســتار 
مجازات وی شد. ســپس اولیای دم نیما در جایگاه قرار 

گرفتند و گفتند خواسته شان قصاص قاتل است.
وقتــی نوبت بــه جواد رســید تا از خــودش دفاع 
کنــد، او بار دیگــر اتهام قتل را پذیرفــت و گفت: من و 
نیما هم کلاســی بودیم و ســال های زیادی از رفاقتمان 
می گذشــت. یک روز من در خانه آنهــا به حمام رفتم 
که نیما از من عکس گرفت. بعد خواســت با او رابطه 
برقرار کنم. مخالفت کــردم، اما تهدید کرد عکس های 
عریــان مرا پخش می کند و همه جا آبرویم را می برد. او 
ســپس به من تعرض کرد. بعد از آن ماجرا تمام نشد و 
نیما چندبار دیگر من را مورد آزار قرار داد. از رفتارهای 
او خســته شــده بودم و از طرفی نیما مرا رها نمی کرد. 
روز حادثه با ماشــین به دنبالش رفتم تا با هم صحبت 
کنیــم و از او بخواهم به این کارهایش پایان دهد، اما او 
قبــول نکرد و گفت همچنان باید بــه رابطه با او ادامه 
بدهم. در یک لحظه از شــدت عصبانیت کنترل خودم 
را از دســت دادم و با مشت ضربه ای به صورتش زدم. 

برای اینکه نتواند واکنشــی نشان بدهد، با چاقو نیز یک 
ضربه به او زدم که همین یک ضربه باعث مرگش شد. 
وقتی فهمیدم نیما فوت شــده اســت، خیلی ترسیدم. 
نیمه شب بود. به ســمت خارج از شهر حرکت کردم و 
در منطقه ای بیابانی جسد را از ماشین بیرون کشیدم. از 
باک خودرو بنزین برداشتم و جنازه را آتش زدم و سپس 
دفن کردم تا کســی آن را پیدا نکند، اما قبل از فرار برای 
اینکه رد گم کنم و نشان بدهم انگیزه قاتل سرقت بوده، 
کیف پول و انگشــتر او را برداشتم البته آنها را یک روز 

بعد بیرون انداختم.
متهــم ادامــه داد: رفتارهــای نیمــا با مــن واقعا 
آزاردهنده بود. مــن تنها قربانی او نبودم و مقتول یکی 
دیگر از دوســتانمان به نام کمــال را هم آزار داده بود. 
بعد از اینکه بــه زندان افتادم فهمیــدم چنین افرادی 
مهدورالدم هستند. حالا هم از کشتن او پشیمان نیستم.
هیئــت قضات برای بررســی بیشــتر متهــم را به 
پزشــکی قانونی معرفی و کمال را نیز به دادگاه احضار 
کردند. کمال در جلســه دوم دادگاه به عنوان شاهد در 
جایــگاه حاضر شــد و گفته های متهــم را تأیید کرد. او 
توضیح داد که نیما او را هم مورد آزار قرار داده بود، اما 

از ترس آبرویش به کسی حرفی نزده است.
در نهایت هیئت قضات وارد شــور شــدند و دیروز 
حکم خود را درباره این پرونده صادر کردند. آنها جواد 
را از مجــازات قصــاص معــاف و او را به خاطر قتل به 
پرداخت دیه و سه سال زندان با احتساب ایام بازداشت 
محکوم کردند. همچنین از آنجا که متهم با ســوزاندن 
جسد مرتکب جنایت بر میت شده بود، هیئت قضات او 
را در این جرم گناهکار شــناختند و به پرداختن یک دهم 
دیه و ۳۱ ضربه شلاق محکوم کردند. علاوه براین هیئت 
قضات نظــر دادند از آنجا که قصد متهم از برداشــتن 
کیف پول و انگشــتر مقتول سرقت نبوده و این اموال را 
نفروخته، بلکه آنها را دور انداخته اســت، او را از اتهام 

دزدی تبرئه می کنند.
بنا بر این گزارش، این حکم باید در دیوان عالی کشور 
نیز بررسی شــود و قضات دیوان نظر خود را درباره این 

پرونده اعلام کنند.

شــرق: مردی که در نزاع خیابانی دست به چاقو برده 
و ناخواســته مرتکــب قتل شــده بود، وقتــی پای میز 
محاکمه رفت، ابراز پشــیمانی کرد. به گزارش خبرنگار 
ما، رسیدگی به این پرونده از پاییز سال ۹۶ و زمانی آغاز 
شــد که به پلیس تهران خبر دادنــد دو مرد در یکی از 
خیابان ها با هم مشغول نزاع هستند. وقتی مأموران به 
محل حادثه رســیدند فهمیدند یکی از طرفین نزاع که 
مردی میان ســال به نام مجید بود، بر اثر اصابت ضربه 
چاقو زخمی و به بیمارســتان منتقل شده و طرف دیگر 
درگیری به نام جمشــید فراری شده است. بررسی های 

اولیه نشان داد هر دو طرف نزاع راننده تاکسی بودند.
مأمــوران همچنان ســرگرم جمــع آوری اطلاعات 
درباره این جــدال خونین بودند که از بیمارســتان خبر 
رســید مجید به  علــت خون ریزی شــدید جانش را از 
دســت داده اســت. به این ترتیب موضوع بــه بازپرس 
جنایی اطلاع داده و تحقیقات کارآگاهان ویژه مبارزه با 

قتل برای دســتگیری عامل جنایت آغاز شد. کارآگاهان 
توانســتند متهــم فراری را بعــد از یک روز شناســایی 
و دســتگیر کننــد. جمشــید در بازجویی ها بــه نزاع با 
همکارش اعتراف کرد و گفت نمی خواسته او را بکشد.
متخصصان پزشــکی قانونی بعد از معاینه جســد 
اعلام کردنــد ضربه چاقو به ســفیدران مجید برخورد 
کرده و همین موضوع باعث خون ریزی شــدید و مرگ 
او شــده اســت. این پرونــده بعد از تکمیــل تحقیقات 
مقدماتی با صدور کیفرخواســت علیه متهم به دادگاه 
کیفری استان تهران فرستاده شد و متهم دیروز پای میز 
محاکمه رفت. در جلســه دادگاه بعد از اینکه نماینده 
دادســتان کیفرخواســت را خواند و اولیــای دم مقتول 
قصاص جمشــید را خواستار شــدند، متهم در جایگاه 

ایستاد تا از خودش دفاع کند.
او بــار دیگــر به ارتــکاب قتل اعتــراف و تأکید کرد 
قصد آدم کشــی نداشــته اســت. او گفت: من سال ها 

راننده تاکســی بودم و از همیــن راه مخارج خانواده ام 
را تأمین می کردم. همیشه آدم آرامی بودم و هرگز اهل 
دعوا و زدوخورد نبودم. روز حادثه خیلی خســته شده 
بــودم. از طرفی هــوا گرم بود، به  همین دلیل تاکســی 
را در ســایه نگه داشتم تا کمی اســتراحت کنم. در این 
هنگام مجید به  طرفم آمد. او هم راننده تاکســی بود و 
ما از چندســال قبل همدیگر را می شــناختیم. او به من 
بدوبیراه گفــت. دلیلش را نفهمیــدم، اما وقتی جلوتر 
آمد، احســاس کردم دهانش بوی مشــروب می دهد. 
بــرای اینکه درگیری پیش نیاید، چندبار از او خواســتم 
برود، اما مجید فحاشــی می کرد. او می خواست با من 
دعوا کند، اما من ســعی کردم خونسرد باشم و به وی 
اعتنایی نکنم، اما مجید ناگهان به  سمت ماشینش رفت 
و یــک قمــه درآورد. او با قمه به مــن حمله کرد. من 
هم برای اینکه از خودم دفــاع کنم به ناچار چاقویی را 
که در ماشین داشتم برداشتم. متهم که سرش را پایین 

انداخته بود و ابراز شــرمندگی می کــرد، ادامه داد: من 
اصلا قصد نداشــتم مجید را بکشــم. فقط برای اینکه 
او را از خــودم دور کنم ضربه ای بــه پایش زدم و فکر 
نمی کــردم چنین ضربه ای می تواند باعث مرگ کســی 
شود. بعد از زدن ضربه خون از بدن مجید فواره زد. من 
که ترسیده بودم، سوار تاکسی شدم و محل را ترک کردم 
تا اینکه دستگیر شدم و فهمیدم مجید فوت شده است. 
در زندان متوجه شــدم در قســمت ســفیدران پا رگی 
وجود دارد که اگر به آن ضربه بزنی ممکن است کسی 
فوت شود و تا قبل از آن از این موضوع اطلاع نداشتم و 

نمی خواستم آسیب جدی به همکارم وارد کنم.
این مرد درحالی که به گریه افتــاده بود، بار دیگر از 
کاری که کرده ابراز پشیمانی کرد و از اولیای دم خواست 
او را عفو کنند. بنــا بر این گزارش، هیئت قضات بعد از 
اتمــام دفاعیات متهم و وکیلش ختم جلســه را اعلام 

کردند و برای صدور رأی وارد شور شدند.  

 تبرئه از قصاص براى جوانى که دوستش را کشت


